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  )ره(االله مصطفى خمينى  راء فلسفى شهيد آيتآ

  
   زنجاني آيت االله العظمي بيات □

  
تقـدم پيـدايش جهـت      «در ميان موجودات عالم شايد تنهـا انـسان اسـت كـه از ويژگـى                 : مقدمه

شايد اين تعبير با مبانى فكرى و فلسفى شناخته         . باشد او برخوردار مى  » وجودى وى بر جهت ماهوى    
چرخـد خيلـى    ه امروز جهان اسلام كه حول محور اصالت وجود و تـشكيك و وحـدت آن مـى      شد

رسد حق هم همين است ليكن اگر اين تعيير دربار انسان با نـوعى تفـسير و              مي همسو نباشد و به نظر    
توانـد تفـسيرى درسـت از        تحليل همراه باشد و با يك سلسله مقدمات و مبانى ديگر تبيين گردد مى             

زيرا كه انسان آن مقدار كه ما اطلاع داريم موجودى است كـه در آغـاز آفـرينش                  . ائه دهد انسان ار 
فاقد هر نوع فعليات و تواناييها و گرايـشها و تمـايلات و كمـالات وجـودي اسـت و در عـين حـال                         

و بدست آوردن و واجد شدن آنها است و با چنـين            » شدن«مجهز و داراى استعدادهاي فراوان براى       
تواند به صورت نمونه و الگو، و در يك كلمه مجلى مظهـر همـه نـوع بودهـا و                     است كه مى  قابليتى  

ارزشها و بايدها و نبايدها درآيد و آنچه كه در آغاز و بالفعل فاقد آنها بوده است به تدريج بدسـت             
واقع بر او، در    » انسان«و به تعبير ديگر انسان در آغاز خلقت اگر انسان است اين حمل عنوان               . آورد

 اگـر از    -دهنـده انـسانيت    چون از مقدمات انسانيت و عناصر اصـلى تـشكيل         . باشد حمل حقيقى نمى  
 چيزى را بالفعل نـدارد و ايـن مقومـات و      -كلمه عناصر استفاده شده است نوعى ضيق عبارت است        

عناصر محورى به مرور و در بستر حركـت ذاتـى و جـوهرى و دگرگونيهـاى مـاهوى و شخـصيتى                      
و » اتحاد عاقل و معقـول    «و طبق قواعد همسو با قاعده تحول ذاتى اشياء مانند قاعده            . آيد بدست مى 

و قاعد ارجـاع فـصول اخيـره بـه انـواع            » هر عاقلى مجرّد است و هر مجرّدى عاقل است        «هاى   قاعده
كدام در محل خودش بـه طـور مـستوفى مـورد             كه هر     جوهرى به حقايق وجودى و صور خارجى      

 قرار گرفته و از طرف حكماي الهي و فلاسفه بزرگوار با بـراهين محكـم بـا اثبـات                    تحليل و بررسى  
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رسيده است انسان نهايى و متوجه به سوى مقصد اعلي به طور جدى با انسان آغازين متفاوت بـوده                   
و مثل اين است كه گويى بين اين دو تغاير نوعى و ذاتى بر قرار اسـت بـه تعبيـر بعـضى از بزرگـان                          

تر از   فاصله ميان بعضى از انسانها آنقدر فراوان و زياد است كه گاهى بيشتر و برجسته              : توادى معرف 
و اگر در تعـابير حكـيم بزرگـى مثـل صـدراى            . خورد فواصل ميان انواع ديگر حيوانات به چشم مى       

انسان نـوع واحـدى نيـست بلكـه هـر           : توان گفت   آمده است كه مى    - رحمةاالله تعالى عليه   -شيرازى
انسان آغازين آنچه را كه      .آيد، اشاره به همين مطلب است       انسان نوع مستقل به حساب مى      فردى از 

از انسانيت و مقومات انسانيت واجد است همان شكل و نماى انـسان اسـت و بـه تمـام معنـى بـالقوه        
است و به تدريج با اكتساب و كار و تلاش همراه با تفكر صحيح و انجام اعمال مناسب و همسو بـا                       

سـازد و   كر صحيح و تكرار مستمر آن جوهره و ضمير مكمون خودش را ابراز كرده و ظـاهر مـى   تف
گاهى آنقدر ميان آغاز و انجام فاصله هست كه گويى اين انجام با آن آغاز رابطـه نداشـته و نـوعى                 

و اين همان مطلـب ارزشـمندى اسـت كـه در بعـضى از تعبيـرات آورده                  . با هم بينونت واقعى دارند    
د كه انسان نوع واحد نيست، اين سخن اگر درست مورد بررسى و تحليل قرار گيرد و آثار و          شو مى

لوازم آن به طور جامع مورد ارزيابى واقع شود موجب تغيير و دگرگونى در خيلى از مسايل فلسفى                  
و منطقى خواهد شد كه البته تحليل هر كدام از آنها از حوصله اين نوشتار خارج اسـت و بـه علـت                       

م تناسب آن با موضوع مقاله از آن صرف نظر كـرده و بررسـى آنهـا را بـه جـاى ديگـر و وقـت          عد
  .نمائيم جداگانه موكول مى

بارى آنچه كه از مجموعه تحليلهاى فوق بدست آمد اين است كـه انـسان در ميـان موجـودات                    
عمـل همـسو    عالم، آفرينشى ويژه دارد و به تدريج و در سايه سعى و كوشـش و پويـايى انديـشه و                     

سـازد و در جـوهره آن همـه نـوع      جوهره و هويت واقعى و مطلوب خويش را ظـاهر و آشـكار مـى      
ها و گرايشها و قابليتها بصورت نامحدود وديعه گذاشته شده و در بـستر كوشـشهاى مـستمر                   توانائى

 انسان دهند و شخصيت رسند و چهره واقعى انسان را نشان مى طاقت فرسا از مرحله قوه به فعليت مى     
 و تفكّـر اسـت و هويـت واقعـى وى را ابعـاد                سازند و چون انسان داراى جوهره انديـشه        را ظاهر مى  

 توسعه يهاتحاد عاقل و معقول، انسان در ساسازد و با توجه به اصل والا و بلند     معرفتى و علمى او مى    
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تاى مجموعـه   و گسترش معقولات و معلومات بالذات خود آن قدر وسعت پيدا خواهد كرد كه هم              
اند و آن را صـيرورة   جهان هستى خواهد بود و شايد تعريفى كه فيلسوفان بزرگ از فلسفه ارائه داده             

انـد و انـسان داراى بيـنش فلـسفى را آئينـه و عـصاره                  للعـالم العينـى دانـسته       الانسان الفعلى مـضاهياً   
انسانها با همان معـارف     . اند براى اشارت به همين معنا بوده است         معرفى كرده  مجموعه جهان هستى  

شناسانند و تفاوت مدارج انـسانى و جايگـاه          و با يافتهاى مطلق عقلانى رشد پيدا كرده و خود را مى           
نفس الامرى آنان به انداز درك و دريافت آنان از معارف و حقايق عالم است و اوج فكر و انديشه                    

 و والاى فلسفى و شهود حقايق عالم        يك انسان پويا و متحرك و سالك در همان آراء و افكار بلند            
وقتى عقـل آدمـى قـدرت و تـوان خـويش را بـراى               . يابد وجود با چشم دل و ضمير باطن تجلى مى        

توانــد آنهــا را  گيــرد و مــى اســتخراح مــسايل از درون معقــولات و مطالــب گونــاگون بــه كــار مــى 
ف ديگر دل و قلب خويش بردارى نمايد و از طر     سازماندهى كرده و به صورت صحيح از آنها بهره        

را نيز آن قدر از روشنائى و نورانيت و سـعه علمـي و معرفتـي و وجـودي برخـوردار سـاخته اسـت                         
هاى عقلانى را بـه صـورت شـفاف و آشـكار در عـالم خـودش دريابـد و                     تواند معلومات و يافته    مى

اكمل مطرح و اين    توان گفت كه انسان به عنوان نوع الانواع و نوع            مشاهده كند در اين صورت مى     
باشد  عنوان بر آن منطبق بوده و بر وى قابل حمل است و آن فرد مصداق بالحمل الشايع اين نوع مى                

و انسان كامل آن انسانى است كه بتواند ميان عقـل و دل همراهـى بوجـود آورده و آنهـا را بـا هـم                           
 و انـسجام برقـرار   آشتى دهد و بتواند ميان مشاهدات و تحليلهاى ذهنـى و عقلانـى طـورى وحـدت          

هاى برهانى بوده و مـلاك ثبـات و اسـتحكام            سازد كه پشتوانه مشاهدات او استدلال منطقى و قالب        
هاى وى همان كشف شهود و دريافت عينى و واقعى حقيقت ادراكات و تحليلهاى عقلانى                استدلال

تحليـل انـسان    شود كـه در مكتـب اسـلام و در            و ذهنى باشد و از همين تحليل به وضوح روشن مى          
شناسي و فلسفه اسلامي انسانهاى متكامل و ساير و متحرك هركدام مسير خاصي را براي رسيدن به          

باشـد و زبانهـاى شـريعت و          مـي  االله بـه عـدد انفـاس خلايـق         پيمايد و در حقيقت طرق الى       مي كمال
ر ميـان   باشـد و د    طريقت وحي و حكمت و معرفت تفاوتشان ميزان دريافت و ادراك مخاطبين مـى             

  .باشد آنها تغاير و بينونت واقعى موجود نمى
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شخصيت مورد نظر اين مقاله از آن انسانهائى است كه توانسته بـود در وعـاء وجـودى خـويش                    
او در عين   . ها را برطرف كرده و در ميان آنها وفاق و آشتى برقرار سازد             ها و بينونت   اين نوع جدائى  

 نظر فلسفى هم داراى قدرت تفكرى جـوال، سـيال و پويـا        اين كه فقيهى صاحب نظر و خبره بود از        
بود و توانسته بود ميان دقت و موشكافى مسايل عميق فلسفى و مسائل اعتبارى و متكى به فهم ساده                   

آيـد و همـه افـراد      بوجود آورد و اين معنى از عهده هر كسى برنمـى           عرفى فقهى توافق و هماهنگى    
قبض و بـسط را نداشـته و قـدرت برقـرارى ايـن نحـو ارتبـاط و                   توان تحمل اين نوع صعود و نزول        

  .پيوستگى را ندارند
ولى ايشان توانسته بود ميان تعمق و تدبير كه از شئون عقلانيت انسان است و تفاهم عرفى كه از                   
شئون عقلانيت جمعى انسان است هماهنگى و همراهى بـه وجـود آورد و ايـن تـوان بـراى كـسانى                      

در ميدانهاى مختلف فردى و اجتماعى و تفكر و سير و سلوك قدمهاى محكـم               گردد كه    فراهم مى 
هـاى زيـادى را بـر خـود همـوار سـازند و در دامـان           و راسخى را برداشته و در مـسير آنهـا رياضـت           

گيرند كه آنان استادى و معلمى اين مراحل را گذرانده و فارغ التحـصيلان زيـادى را                  انسانهائى قرار 
 شخصيت مورد نظر ما يكى از آن افرادى است كه علاوه بر اسـتعدادهاى خـدا                 .پرورش داده باشند  

دادى و ذوق سرشار و شرح صدر زياد و آزادانديشى كه داشـت در دامـان امـامى و پيـشوايى قـرار                
داشت كه وى همانطور كه امام و پيشواى انقلاب و حركت عميق مردمى بوده و هست، ملتى را بـه                    

آن منشأ حركتهاى زيـادى در سراسـر جهـان گـشت، امـام معرفـت و                 حركت در آورد و پشت سر       
عرفان در زمان معاصر هم بود و امام فقه و فقيهان و اصول و اصوليان تفسير و مفسران و ديگر علوم                     

هـاى موجـود، شـهيد مـصطفى         به طور طبيعى با توجه به مجموعـه شـرايط و زمينـه            . اسلامى هم بود  
ن در نهاد وى وديعه گذاشته بود و زمينه و شرايط مناسبى براى خمينى توانست آنچه كه خداى جها   

اى از فعليـت برسـاند كـه در     طلبيد با درايت و اشراف آن امام بزرگـوار بـه مرحلـه           ظهور و بروز مى   
بـدون ترديـد يكـى از عوامـل مـؤثر و تعيـين              . رديف رجال بزرگ علم و فكر و انديشه قرار گيـرد          

 بزرگـوار بـود كـه خـداى عـالم، امـام و               مل ايشان در دامان آن امام     كننده در اين ميدان رشد و تكا      
و مـا در ايـن مقالـه در صـدد تحليـل و              . شاگرد و فرزند او را در جوار قرب و رضوانش قـرار دهـد             
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بررسى آراء و نظرات ايشان هستيم و اين تحليل براى اين نيست كه بخواهد صحت يا سقم آنهـا را                    
قرار دهد چون ممكن است بعضى از اين نظريات و آراء مورد نقـد              به صورت برهانى مورد بررسى      

گيرد بلكه در صدد آن است كه بيان كند شخصيت مورد نظر از نظـر فلـسفى هـم،                    نگارنده هم قرار  
فردى داراى فكر و نظر بوده و در مسائل هام وارد شده و از خود توان بـالا و مطلـوبى را نيـز نـشان                          

بـه ترتيـب بـه    . لب تازه و بـديعى را از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت           داده است و در مواردى مطا     
مواردى از آنها كه در ابواب مختلف و فصول گوناگون تبيين گرديده و روى آن تأكيد شده است                  

  :پردازيم اشاره كرده و به تحليل آن مى
همـات  ، مسئله علم و ادراك و وجود ذهنـى كـه از م             در باب علم و ادراك و وجود ذهنى       : الف

چرا كـه وجـود يـا ذهنـى     . مسائل فلسفى است، از يك نظر مربوط است به نوعى تقسيم براى وجود  
است و يا خارجى است، همانطور كه وجود يا واجب است يا ممكن يا حـادث اسـت و يـا قـديم و                        

چون ما هـم    . و از جهت ديگر اين بحث مربوط به ماهيت و حقيقت علم و ادراك است              . امثال اينها 
بخودمـان آگـاهى داريـم و بـه اشـياء زيـادى در عـالم آگـاهى           . ى داريم و هم آگاهى نداريم     آگاه

نداريم اگر چه نوع آگاهى كه از خود داريم با آگاهى كه از ديگـران داريـم متفـاوت اسـت يعنـى              
آگاهى ما از اشياء به اين نحو است كه صورى را از آن اشياء در ذهن داريم كـه در ذهـن مـا نقـش        

يابيم و با ما اتـصال وجـودى دارنـد همـين صـور       زيرا كه ما آنچه را مستقيماً و بلاواسطه مى بندد   مى
نما و حاكى از بيرون هستند يعنى ظهـور اينهـا بـراى نفـس مـا عـين                    ادراكى هستند و اين صور واقع     

. ظهور حقايق و واقعيات خارجى است و پيدايش آنها در ذهن مـا عـين كـشف اشـياء بيـرون اسـت        
اى ميان اين صور و ميـان آن اشـياى خـارجى             ئوالى كه مطرح است اين است كه چه رابطه        اكنون س 

هست كه با پديـد آمـدن اينهـا در ذهـن آن اشـياى خـارجى ظـاهر و مكـشوف گرديـده و روشـن                           
و سئوالى كه مطرح است اين اسـت كـه ايـن مطابقـت              . شوند؟ قطعاً نوعى مطابقت در كار است       مى

م كه همان صور حاضـر در ذهـن مـا هـستند و موجـب انكـشاف اشـياى                    چگونه است؟ و اساساً علو    
آورد؟ آيا نفس آدمى كـه در آغـاز در    شوند انسان چه طور و چگونه آنها را بدست مى    خارجى مى 

گونه نشانى از صور و نقوش در آن بصورت بالفعل وجـود نداشـته اسـت از                  مرحله قوه است و هيچ    
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شود و در نتيجه از آگاهى    كند و حامل اين صور و نقوش مى        كجا و چگونه به اين صور راه پيدا مى        
گردد؟ آيا نفس آنها را در عالم خودش تحت شرايط خاصـى بـا               مند مى  و معرفت حقايق عالم بهره    

نمايد، و به تعبير حكماء رابطـه نفـس نـسبت بـه همـه آنهـا                  شيوه مخصوصى كه لازم است خلق مى      
 نيست چون نفس در ابتـدا بـه صـورت بـالقوه اسـت و                نسبت مصدريت است و يا اين كه اين چنين        

توانـد امـر بالفعـل را خلـق          رابطه آن صور با نفس رابطه كامل بر ناقص است و چون امر بالقوه نمـى               
توانـد نـسبت بـه آنهـا حالـت خلاقيـت و              كرده و با هم رابطه صـدورى داشـته باشـند و نفـس نمـى               

اند ميان صور اداركـى كلـى و عقلانـى و            مدهمصدريت داشته باشد و به همين جهت حكماء الهى آ         
اند و رابطه نفس را نسبت به صور ادراكـى كلـى و عقلانـى رابطـه      صور ادراكى جزئى فرق گذاشته 

و چـون در بـاب      . انـد  مظهريت و رابط نفس را نسبت به صور ادراكى جزئى رابطه مصدريت دانسته            
ه اسـلامى بـه صـورت خـاص و مـستقل و      هـاى اول فلـسف   وجود ذهنى در يونان قديم و نيز در دوره        

انـد ايـن مـسئله در        جامع الاطرف بحثى صورت نگرفته است، همان طور كه در تاريخ فلسفه آورده            
اى ديگـر و بـا       دامن فلسفه اسلامى رشد يافته است چنانكه روشن است فلاسـفه اروپـا نيـز بـه گونـه                  

 انديشه را مـورد مطالعـه قـرار         ديدگاهى مخصوص به خودشان وارد بحث شده و واقع نمايى علم و           
اند و به بعضى از آن سئوالات كه ذكر آن رفت پاسـخ              داده و در جستجوى ارزش معلومات برآمده      

  اند از نظر فلسفى به انـدازه       اند ولى با هم كنكاشها و جستجوهاى فراوانى كه در اين زمينه كرده             داده
 بحثهاى آنها به اين نتيجه منتهى شـده كـه علـم             اند و غالباً   بينى نكرده  فلاسفه اسلامى دقت و باريك    

فلسفه اسـلامى بـا تعمـق       . اند نمايى را نداشته و ندارد و به نوعى ايده آليستى روى آورده            ارزش واقع 
بررسى كرده و از آن پرده برداشـته         وارد اين بحث شده و با موشكافى عميق از تمام زوايا مسئله را              

رگوار مصطفى خمينى است كه با تعمق كامل در اطراف قضيه و  شهيد بز : يكى از آن فلاسفه   . است
با توجه به تمامى زواياي آن وارد شـده و اظهـار نظـر كـرده اسـت، در عـين اينكـه ماننـد حكمـاى                           

ء خـارجى    حصول و حضور ماهيت شيى    ) نسبت به اشياء خارجى   (اسلامى حقيقت علم و آگاهى را       
ء معين در ذهن آدمى وى علم بـه   ش صورت يك شيىداند و علت اين كه پس از پيداي در ذهن مى  

سـازد ايـن اسـت كـه         كند و اين صورت مانند آيينـه خـارج را بـر وى مكـشوف مـى                 خارج پيدا مى  
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ء خارجى است و در واقـع همـان ماهيـت در مرحلـه ذهـن                 صورت ذهنى ظهور ماهيت و ذات شيى      
الات و فعليات اسـت و در قـوه   وجود ديگرى پيدا كرده است و در واقع نفس كه فاقد همه نوع كم          

تواند كمالاتى را كه موجـب       برد و به علت همين فقدان عمومى و بالقوه بودن نمى           صرف به سر مى   
زيرا كه موجودى اسـت كـه كمـال بالفعـل نـدارد و بـالقوه       . شود ايجاد كند   فعليت صور نفسانى مى   

د و اشـتداد قـرار دارد و در قـوس    و نفس مادامى كه در مـسير صـعو    . توان ايجاد امر بالفعل را ندارد     
تواند مظهـر معقـولات       بالقوه بودن و فاقد كمالات بودن نمى        صعودى جايگاه گزيده است به جهت     

و اگر ايشان از صور جزئى نـام نبـرده اسـت ولـى چـون از            . به صورت تفضيلي باشد و نه خلّاق آنها       
ور جزئى و مظهريت دربـاره صـور   مظهريت و خلاقيت از هر دو نام برده است و خلاقيت درباره ص          

نفس در مرتب قوس صعودى نـه خـلاق اسـت و نـه     : كلى و معقولات است بنابراين طبق نظر ايشان   
ايكه مانند  بله پس از آنكه مستكمل گشت و از مرحله قوس صعودى گذشت و با صور علميه. مظهر

حله متأخر و بعد از غذاء است بر نفوس بشرى نوعى، متحد گشت و يكى شد در اين صورت كه مر
توانـد هـم بـراى صـور جزئـى           شود و نفـس مـى       مرحله قوس نزولى شروع مى      قوس صعودى است  

پس علم و . مصدر و خلاق باشد و هم براى صور كلى و عقلانى و معقولات تفصيلى مظهر و مجلى
س گيرد و در اين صورت نف      ميه در عالم خودشان صورت مى     آگاهى پس از اتحاد نفس با صور عل       

آنقدر اشتداد و تكامل پيدا كرده است؛ در پرتو اين صعود با عالم عقل در معقولات و با عالم مثـال                 
در جزئيات يگانگي و وحدت پيدا كرده هم صلاحيت خلاقيت و هم صلاحيت مظهريـت را يافتـه                  

و پس از   باشد و نه به جزئيات عالم است          مي بنابراين انسان قبل از صعود، نه عالم به معقولات        . است
صعود و به فعليت رسيدن واقعي و با ملكوت اعلي و نـوعي يگـانگي بـا آنهـا و مـشاهده معقـولات                        

كند تا آن صورت مشاهده شده را در خود ظـاهر سـازد و حتـي از                   مي بصورت ملكوتي قابليت پيدا   
ه عالم آنها تعابير خاصي بياورد و كمااينكه نسبت به صور جزئيه همچنين است و با عروج و صعود ب      

مثال، حقيقت آنها را بصورت مثالي مشاهده كند و در خود به صورت مثال و متخيلات ظـاهر كنـد                    
ــه دســت   ــا ب ــين ج ــيو از هم ــصدر       م ــه م ــر اســت و ن ــورت مظه ــر دو ص ــس در ه ــه نف ــد ك   . آي

اند و نظر وى را بـراى حـل    ايراد گرفته } ملاصدرا{آنان كه به آخوند   : ورزند و بعد ايشان اصرار مى    
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اشـكالات ايـشان    .اند راهه رفته  اند و بى   اند به مغز سخن وى نرسيده      علم مخدوش معرفى كرده   مسئله  
از جمله مسائل بسيار مهم و اساسى كه در فلسفه مطـرح اسـت مـسئله علـت و                   :بر ادله بطلان تسلسل   

باشـد حتـى بعـضى فلـسفه را همـان بحـث از علـل اشـياء و                    معلول و يا مسئله عليت و معلوليـت مـى         
اند و در بحث علل و معلولات مباحث زيادى مطرح اسـت، و از جملـه آن مباحـث             ت دانسته معلولا

اى و با ترتيب ويژه پشت سر هم چيده  اين است كه آيا سلسه علل و معلولات كه به صورت زنجيره   
دهنـد؛ آيـا همـين        مي اى را تشكيل   كه هر معلولى پس از علتى قرار گرفته و مجموعه          اند طورى  شده

تواند به صورتى ادامه يابد كه هر كدام از ايـن زنجيـره معلـول، زنجيـره قبـل از آن باشـد و               طور مى 
نهايت جريان ادامه پيدا كند و در ميـان آنهـا هـيچ گونـه                آنهم همين طور ادامه يابد و به صورت بى        

علت بالذات وجود نداشته باشد و بالاخره تسلسل به وجود آيد؟ اگر چنـين تـصويرى لبـاس عمـل                    
وشد و اين جريان علت و معلول به صورت متصل و به هم پيوسته تحقق خـارجى پيـدا كنـد لازم                       بپ

شـود كـه ممكـن       ولى اگر درست دقت شـود معلـوم مـى         . آيد تسلسل بوجود آمده و جايز باشد       مى
پايان وجود پيدا كند و در ميان آن سلسله يـك            نيست اين زنجيره متسلسل همين طور به صورت بى        

چون هر كدام از آن سلسله معلول علت قبلى و سلسله جلوتر است . وجود نداشته باشد علت بالذات   
آيد هيچكدام از  و در ميان آنها على الفرض اگر علت بالذات موجود نباشد در اين صورت لازم مى

و چـون فيلـسوفان طبـق ايـن تحليـل تسلـسل را         . ها وجـود پيـدا نكـرده و موجـود نباشـند            آن سلسله 
دانند و معتقدند تسلسل امري محال است؛ براى امتنـاع تسلـسل              آن را امرى ممتنع مى     جايزنشمرده و 

اند  اند و روى آن استدلالها به موشكافيها فلسفى پرداخته        و عدم امكان آن استدلالهايى را اقامه كرده       
  .اند ى بسياري از خود نشان دادهها  بيني و در آن موشكافيها دقت نظر و باريك

اى كـه    ايـشان بـراهين و ادلـه      . حب نظرهـاى دقيـق همـين شـهيد عزيـز مـا اسـت              يكى از آن صا   
اند همه را با دقت مورد بررسى و تعمق قرار داده و ايرادات              فيلسوفان براى امتناع تسلسل اقامه كرده     

جدى بر آنها وارد ساخته و مواردى را كه در آنها مغالطه رخ داده است مشخص فرموده است و در        
ما به  . اورى عادلانه بين آنها برخاسته و راه حل درست و نهائى را نيز ارائه كرده است               عين حال به د   

كنـيم و راه حـل ارائـه شـده           طور فشرده آن ادله را بررسى ميكنيم و ايرادات ايشان را نيـز بيـان مـى                
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  :دهيم توسط ايشان را هم توضيح مى

اما بيان اصل برهان به اين ترتيـب         ستبرهان تطبيق و بيان آن و ايرادى كه بر آن گرفته شده ا            ـ  1
انـد از    فرض اين است اين زنجيره در دو سلسله همينطور ادامـه دارد و آن دو سلـسله عبـارت                  : است

سلسله علتها و سلسله معلولها؛ طورى كه هر معلولى علتى دارد و آن هم علتى دارد و اين دو سلسله                    
باشد پـس سلـسله از       ن نامش طرف مغرب مى    فرض كنيد آ  . پايان است  نهايت و بى   از يك طرف بى   
باشد و از طرف ديگر كه طرف مـا اسـت و فـرض كنيـد نـامش                  مى پايان و نامتناهى   طرف مغرب بى  

و در طرف مشرق كه طرف متناهى است فرض كنيـد تفـاوتى كـه دو                . باشد متناهى است   مشرق مى 
گر تطبيقى صورت گيرد و ايـن       سلسله با هم دارند به اندازه محدود و متناهى است در اين صورت ا             

دو زنجيره با هم مطابق شوند و درست از اين طرف كه طرف مشرق است كـشيده شـوند و بـا هـم                        
نهايت اسـت از دو حـال خـارج نيـست يـا              برابر و مساوى باشند قاعدتاً از طرف مغرب كه طرف بى          

حال است و يا اين كه فـرق    آيد زايد و ناقص برابر باشد و اين م         كند كه لازم مى    هيچ فرقى پيدا نمى   
باشـد قهـراً مجمـوع آنهـا نيـز       محدود و متناهى مـى  كنند و چون تفاوت ميان آن دو به اندازه  پيدا مى 

اش با آن ديگرى به اندازه متناهى است خود نيز متنـاهى             متناهى خواهد بود چون نامتناهى كه فاصله      
  .خواهد بود پس هر دو متناهى خواهند بود

اين بود اجمال برهان تطبيق كه از طرف فيلسوفان براى ابطال            :ن وارد شده است   ايرادى كه بر آ   
اما ايرادى كه از طرف سيد شهيد بر آن گرفته شده اسـت و در آن مغالطـه                  . تسلسل اقامه شده است   

روشن گرديده است اين است بله درست است اين دو سلسله از يك طرف متناهى است و از طرف 
 طرف متناهى يك طرف بر آن ديگرى به مقدار متناهى زياده دارد نه به مقـدار                 ديگر نامتناهى و در   

سـازد در     مـى   شود و تطبيق آن را مشخص      و در صورت تطبيق آنچه كه براى ما روشن مى         . نامتناهى
باشـد قابـل تطبيـق نبـوده و      باشد و اما چون آن طرف مغرب مثلًا نامتناهى مى همين طرف متناهى مى 

دود و متناهى وضـعيت طـرف ديگـر را كـه نامحـدود و نامتنـاهى اسـت روشـن و                  مطابقه طرف مح  
  .باشد سازد و به عبارت ديگر اساساً تطبيق در امر نامتناهى نامعقول و قابل طرح نمى مشخص نمى

از جملـه بـراهين كـه از طـرف فيلـسوفان         : برهان تضايف و ايرادى كه بر آن وارد شده اسـت           ـ2
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براى روشن شدن اين برهان لازم اسـت بـه          . ده است برهان تضايف است    براى ابطال تسلسل اقامه ش    
  :چند نكته به طور اجمال توجه شود

به طور كلى .  متضايفان از اقسام متقابلان هستند كه در فلسفه مورد تحليل واقع شده است  ـالف
امر عدمى و ا هر دو امر وجودى هستند و يا يكى امر وجودى و دومى  متقابل هستند، ي   دو شيئى كه  

تواننـد تمـايز داشـته باشـند تـا دوئيـت پيـدا           چون دو امر عدمى از اين نظر كه امر عدمى هستند نمى           
و اما در آن مواردى كه هر دو امر وجودى هستند يا اين اسـت               . كرده و داخل در اقسام تقابل باشند      

مان واحـد از يـك   كه ميان آن دو ضديت وجود دارد طورى كه اجتماع آنها در محل واحد و در ز     
جهت امتناع داشته و ممكن نباشد مانند سياهى در حد عالي و سفيدى در حد عالي اين نوع تقابل و                    

  .نامند مقابله را ضدان مى

و يا اينكه آن دو امر وجودى طورى هستند كه اگر يكى از آنها مورد تصور و لحاظ قرار گيرد                    
ر اسـت ماننـد فوقيـت و تحتيـت و عاقليـت و      همراه آن ديگرى و با ملاحظه آن ديگرى قابـل تـصو   

و اگر يك طرف    . نامند اين نوع تقابل را تضايف، و متقابلين را متضايفين مى         . معقوليت و امثال اينها   
امر وجودى و طرف ديگر امر عدمى باشد در اين صورت يكدفعه ايـن اسـت كـه آن طـرف عـدم                       

 امكان جمع دارند و نه امكان رفع؛ يعني         شود طورى كه نه    عدم مطلق در برابر وجود مطلق ديده مى       
امكان ندارد هر دو با هم اجتماع داشته باشند و هم امكان ندارد هيچكـدام نباشـند، ايـن را نقيـضين                      

و اگر يك طرف وجود خاص و مقيد و طرف ديگر عدم خاص و مقيد و عدم شأنى باشد        . نامند مى
 وجود دارد ديده شده و لحاظ گردد، اين       طورى كه آن عدم با لحاظ شأن و امكانى كه در موضوع           

. نامند؛ مانند تقابل قدرت و عجز و علم و جهل و كورى و بينائى          نوع تقابل را تقابل عدم و ملكه مى       
  .باشد و فعلاً بحث ما درباره متضايفان مى

 در باب تضايف بيان شده است دو چيزى كه با هم نسبت تضايف دارند نوعى با هم تكافو   ـب
اگر يكى از دو طرف بالفعل باشد طرف ديگر هم بالفعل خواهـد بـود و                . نى و برابرى دارند   و همسا 

و نيز اگر يك طرف فرد واحد باشـد    . اگر يك طرف بالقوه باشد طرف ديگر هم بالقوه خواهد بود          
گيرد كـه مثـل       مي طرف ديگر نميتواند متكثر و غيرفرد باشد چون هر متضايفى در برابر چيزي قرار             
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ــودش  ــى خ ــد و نم ــرد       باش ــرار گي ــضايف ق ــز مت ــر دو چي ــضايف در براب ــرف مت ــك ط ــد ي   .توان
نظام عالم نظامى علّـى و معلـولى        : پس از آنكه اين نكات روشن شد بيان برهان تضايف چنين است           

و از طـرف ديگـر ميـان علـت و معلـول             . باشـد  است و هيچ موجودى از تحت اين قانون خارج نمى         
خواهد و هر علتى معلولى لازم دارد و اگـر ايـن             ر معلولى علتى مى   تقابل تضايف وجود دارد پس ه     

سلسله همين طور به طور نامتناهى ادامه يابد و هر معلولى علتى و همان معلول علت بالاتر باشد و در 
آيد از اين طرف كه طرف متناهى است و معلول بالذات است  ميان آنها علت بالذات نباشد لازم مى     

و ايـن   . ذات وجود داشته باشد و از آن طرف علت بالذات وجود نداشته باشـد             يك طرف معلول بال   
و همان طور كه گفته شد هر جـا تـضايف هـست تكـافو و                . بر خلاف مقتضاى قانون تضايف است     

  .اين بود اجمال و فشرده برهان تضايف. يكسانى در قوه و فعل و وحدت و كثرت حكم فرما است

 ايـن اسـت درسـت اسـت كـه متـضايفان        : برهان وارد كرده اسـت و اما ايرادى كه شهيد بر اين   
دهد اين تكـافؤ و برابـرى    تكافو و برابرى با هم دارند اما آنچه كه وجدان و برهان بر آن گواهى مى      

به عبـارت ديگـر اگـر       . متمركز در مفهوم است و در ذات آنها اين نوع تكافؤ و برابرى وجود ندارد              
ؤ وجود دارد در ميان مفهوم عليت و معلوليـت اسـت و در واقـع                كافميان علت و معلول تضايف و ت      

و مفهوم عاقليت و ابويت  . مفهوم عليت متقّوم با مفهوم معلوليت است و عكس آن هم درست است            
و لـذا اگـر ذات      . با مفهوم معقوليت و بنويت متقوم است اما اين تقوم در ذات آنهـا موجـود نيـست                 

و اگـر  . باشـد   كامل است،مستدعى تجرّد معلـول بـدان جهـت نمـى           علت مجرد است و داراى تجرّد     
پس بنابراين، علت از آن نظـر كـه   . شود ذات علت داراى بساطت باشد مستدعى بساطت معلول نمى 

پس ميان حقيقت علت    . باشد محض است و صرف است مقتضى محض بودن و صرافت معلول نمى           
و هر عليتـى معلوليـت لازم   . ت و معلوليت است نيست بلكه تضايف بين مفهوم علي  و معلول تضايف  

بـه  . دارد ولو اين كه صفات ديگرى مانند محـض بـودن و صـرافت و بـساطت بـر آن افـزوده شـود                       
مـشهور اسـت    ) از حكمـا  ( اگر چه در لسان عوام       -آيد  كه تعبير سومى به حساب مى      -عبارت ديگر 

انـد   هت با برهان تضايف استدلال كـرده      كه متضايفين در عدد و يا عدداً متكائفينند و روى همين ج           
براى اينكه همه حكماء اتفـاق نظـر        . باشد كه تسلسل ممتنع است ولى اين سخن نادرست و باطل مى          



  هفتاد و چهارشماره  /268
  
  

 

دارند كه در مواردى كه علت واحده داراى دو معلول است در اين فرض عدد علت فرد و وحدت                   
توان بر بطلان تسلسل استدلال      نمىپس با برهان تضايف     . است ولى عدد در ناحيه معلول كثير است       

كرد زيرا كه تضايف مربوط به مفهوم آنها و تسلسل مربوط به حقيقـت آنهـا اسـت و تمـام احكـام                       
  .مفهوم بر حقيقت جاري نيست

اگر چه ممكن است در بعضى از اين مطالب بحث كرد و در بعضى از مقدمات آن سئوالاتى را                   
 اين است كه بـصورت مـستدل اثبـات كنـيم كـه سـيد                مطرح ساخت ليكن آنچه براى ما مهم است       

شهيد در مسائل فلسفى هم فردى حرّ و آزاد انديش بوده و آنچه كـه اسـتدلال درسـت و منطبـق بـا              
و هر جا هـم كـه       . كرده است  نموده و حمايت مى    طلبيد از آن پيروى مى     معيارها و ضوابط آن را مى     

داده در  ن آن را خلاف عقل و استدلال تشخيص مىكرده و ايشا استدلال و برهان با آن مخالفت مى
و اين نوع حريت در رأى را در مـوارد زيـادى مـا مـشاهده                . كرده است  ايستاده و رد مى    برابرش مى 

بينيم كه هيچ وقت عظمت گوينده سخن، اگر خود سخن نادرست بوده و قابل دفـاع                 كنيم و مى   مى
كما اينكه اين مطلـب بـه       . شده است  ن حق مانع نمى   نباشد وى را مرعوب قرار نداده و از اظهار سخ         

روشنى از مكتوبات و حواشى ايـشان در مـوارد مختلـف اسـفار و يـا كتابهـاى ديگـرى كـه ايـشان                         
  .آيد اند بدست مى اند و يا حاشيه زده نوشته

زيـر  اند اگر چه آنها را  و ضمناً نبايد مخفى بماند كه ايراداتى كه ايشان بر اين براهين وارد كرده      
اندازد ليكن اصل بطلان تسلسل در سـر جـاى خـودش امـري مبـين و                  سئوال برده و از استحكام مى     

توان از ادله ديگرى كـه مـورد ايـراد            در اين باره مى     چرا كه همه آن ادله اينها نيستند و       . ثابت است 
ظام علت  نباشد استفاده كرد از قبيل برهان وجوب غيرى و وجوب ذاتى و آن اينكه نظام هستى         نمى

و معلول است و طبعاً هر معلولى بدليل اينكه معلول است واجب بالغير است چون محتـاج بـه علـت                     
و چون هر واجب بالغير ذاتاً ممكن است و فاقد وجود و وجوب هر دو است پس ذاتاً موجود          . است

اجب بالذات و بالطبع اگر در ميان مجموع سلسله و. نيست و وجود آن مثل وجود از ناحيه غير است        
كه همان علت بالذات است وجود نداشته باشد همه اجـزاء سلـسله بالـذات فاقـد وجـود و وجـوب                      

پس به طور طبيعى سلسله ممكنات به يك        . يعنى هيچ كدام از آنها موجود نخواهد شد       . خواهند بود 
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لسل را آفتابى  نداشته و بطلان تس گونه ايرادى واجب الوجود بالذات بايد متكى باشد و اين بيان هيچ       
  .باشد  منتهى شود مى" ما بالذات" بايد به"ما بالعرض"هر : سازد و اساس اين استدلال اصل كلى مى

بحث مقـولات و    : آراء مخصوص سيد شهيد درباره اعراض و جواهر و درباره همه معقولات            ـ3
ر كتب منطق جواهر و اعراض از مباحث كهن و موروث از زمان معلم اول است و درباره آنها هم د   

و هم در كتابهاى فلسفى مباحث فراوانى مطرح شده است و در فلسفه اروپا نيز مورد توجـه بـوده و                     
توان بحث كرد و طبعاً ورود به همـه آنهـا از حوصـله ايـن                 در اين باره از زواياى مختلف مى      . هست

جـوهر و عـرض     ولى چيزى كه مهم است اين است كه ظاهراً تقسيم مقولات به             . رساله بيرون است  
و اصل بحث درباره جوهر و عرض نـسبت         . امرى پذيرفته و مورد قبول دنياى گذشته و امروز است         

اگـر چـه ممكـن اسـت تفـسيرها      . به دوران گذشته از قوت و استحكام و اهميت لازم نيفتـاده اسـت          
ن اسـلامى  درباره هر كدام از اين مباحث تغييرات جدى يافتـه باشـند امـا در ايـن كـه ميـان فيلـسوفا        

تقسيم مقوله به جوهر و عرض و تغاير ماهوى اين دو مقوله و امتياز ذاتى آنها امرى مسلّم و پذيرفته                    
شده است، و نيز در اين كه مقوله و يا مقولات عرضيه در درون خودش تفاوتهاى مـاهوى داشـته و                     

يرفته شده و مسلّم بـوده      باشند و به تمام الذات از همديگر جدا هستند امرى پذ           داراى تغاير ذاتى مى   
 را    اند و ماهيت جـوهرى     اى كه معقولات را تقسيم كرده      و با آن روش و شيوه     . و جاى بحث نيست   

اند و ماهيت عرضى را ماهيت      ماهيت مستقل و وجود جوهرى را وجود مستقل و لنفسه معرفى كرده           
تقسيم يـك امـر روشـن و        ع  اند اين نو   مستقل ولى وجود عرضى را وجود غير مستقل و لغيره دانسته          

ضرورى بوده و لازمه اثبات مقولات عرضى و وجودات لغيره اثبات ماهيت و يا ماهيات جوهرى و                 
وجودات لنفسه خواهد بود و پذيرفتن اعراض مستلزم پذيرفتن جواهر خواهد شـد، اگرچـه عكـس                 

و مرحله بحث   ليكن در دو مرحله ممكن است بحث واقع شود و بلكه در آن د             . آن جاي بحث دارد   
واقع شده است و آن دو مرحله اين است كه تقسيم مقوله به جوهر و عرض آيا از قبيل تقسيم مقوله        
به دو جنس عالى است طورى كه جوهر يك جنس عالى و عرض جنس عالى ديگر باشد؟ در ايـن   

يـك جـوهر و دو عـرض و هركـدام از ايـن دو               : گـردد  صورت مقوله به دو جنس عالى منقسم مـى        
وله و دو جنس عالي مفروض در درون خودشان ممكن است انواع متعددى را داشته باشـند و در                   مق
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واقع روى اين محاسبه ما دو مقوله بيشتر نخواهيم داشت و اصل بحث مقوله و يا مقـولات بـه قـوت                    
اش بطور هميشه بسته خواهد شـد؛ و يـا           خودش باقى خواهد ماند اما داستان مقولات دهگانه پرونده        

نكه عنوان جوهر بودن مانند عنوان عرض بودن و عرضيت از نحوه و كيفيت وجودى اشياء انتزاع                 اي
باشد و تقسيم مقوله به اين دو قسمت از قبيل تقسيم به دو جنس عالى        شود و از عناوين ذاتى نمى      مى
كمـا  . شـود  باشد و عنوان عرض از نحوه وجود ماهيات اعراض كه وجودات بالغيرند انتزاع مـى               نمى

بنـابراين جـوهر   . شـود  اينكه از كيفيت تحصل وجود ماهيات متأصله مستقله مفهوم جوهر انتزاع مـى     
نوع فيلسوفان اسلامى درباره عنوان عـرض ايـن مطلـب را تـصريح              . هم از اجناس عاليه نخواهد بود     

ه جـوهر   باشد اما دربـار    اند كه عنوان ذاتى نبوده و از قبيل جنس عالى بر تحولات عرضى نمى              كرده
اگـر  : اين احتمال را نداده بودند، ولى سيد شهيد با كمال صـراحت روى ايـن نكتـه تـصريح دارنـد                    

شود و از قبيـل عنـاوين انتزاعـى          عنوان عرض از نحوه و كيفيت وجودات ماهيات عرضى انتزاع مى          
 پـس  .باشد در مفهوم جوهر هم چنين احتمالى وجود دارد به شمار رفته و ذاتى مقولات عرضى نمى       

و . وزان مفهوم جوهر و عرض يكسان است و در هر دو اين احتمال جريان داشته و قابل طرح است                  
 اين نكته كه وزان جوهر از نظر مفهوم وزان مفهوم عـرض اسـت از نقطـه نظـرات مخـصوص سـيد                      

  .باشد مي
: اى را متـذكر شـده اسـت        و اما مرحله دومى كه جاى بحث دارد و سيد در آن نيـز نكـات تـازه                 

نابراين كه مفهوم جوهر را جنس عالى براى ماهيات جوهرى بدانيم و از قبيل عنـاوين ذاتـى بـراى                    ب
انواع زير مجموعه جوهرى بشناسيم و عنوان عرض را از مفهـوم عـروض گرفتـه و از قبيـل مفـاهيم                      

ت  مقولـه اس ـ   10اند   آنچه كه از معلم اول آورده     . انتزاعى بدانيم، در تعداد مقولات بحث شده است       
 مقولـه ديگـر بـه نـام مقـولات نـسبى و يـا                 يك مقوله جوهر دو مقوله كيف سه مقوله كـم و هفـت            

اگر چه بعـضى از فيلـسوفان ايـن عـدد را تقليـل داده و آن را چهـار       . شوند اعراض نسبى شناخته مى   
قوله اند و تعداد م  اند و بعضى حركت را مقوله مستقل دانسته و بر آن اضافه كرده             مقوله معرفى كرده  

بعضى مقوله اضافه را حذف كـرده و تعـداد مقـولات را كمتـر از ده مقولـه بـه       . اند را به پنج رسانده   
مطلـب جديـدى كـه سـيد        . اند و شـايد احتمـالات ديگـرى هـم وجـود داشـته باشـد                حساب آورده 
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كـم و كيـف و ايـن ،متـى، وضـع            : اند اين است كه مقولات عرضى شش مقوله بيشتر نيـست           آورده
مانند ديگر مقولات نبوده و نفس الامريت ندارد و در اين جهـت             . ده، ان يفعل و ان ينفعل     اضافه، ج 

باشند و الّا تعداد مقولات از ده مقوله هم گذشته و بيشتر خواهـد شـد                 با ديگر مقولات مشترك نمى    
و چون هـر كـدام از اينهـا هيأتهـاى      . چون جده هيأت احاطه است نه هيأت محيط و نه هيأت محاط           

گانه بوده و ريشه در واقع و نفس الامر دارد پس بايد اينها را هم در رديف مقولات قـرار داد و                      جدا
  .مقوله جداگانه و مستقل به حساب آورد

رسـند كـه    دهند و به ايـن نتيجـه مـى    بعد احتمال جديدترى را ابراز كرده و مورد تحليل قرار مى     
و اما امـورى كـه در آنهـا         . وله كيف و مقوله كم    مق. باشد اساساً مقولات عرضيه دو مقوله بيشتر نمى      
باشند اينها را بايد از امور واقعى و از مـسائل فلـسفه نظـرى                نسبيت لحاظ گرديده و از امور نسبى مى       

كه عقول اجتمـاعى و مـدارك انـسانى از آن نظـر            . خارج ساخت و در رديف امور اعتبارى دانست       
كند و آنها ماننـد كـم    ها را درك كرده و اعتبار مى      كه انسان در محيط اجتماعى زندگى مى كند آن        

برخـودار باشـند   » بـودن «و كيف نيستند كه به نحو اطلاق در خارج وجود داشـته باشـند و از نـوعى           
باشد از امور اعتبارى است كما اين كـه بعـضى            براى اينكه نسبت و هر چيزى كه متعلق به نسبت مى          

و به عبارت ديگر جهات خـارج و عـالم     . اند تصريح كرده از محققين روى آن تأكيد داشته و بر آن          
عين ظرف و وعاء موجودات خارجي است و حقايق جوهرى و عرضـى متـصوراتى هـستند كـه در              

باشند و ظرف تصديقات     باشند و اما تصديقات از اين قبيل نمى        عالم خارج داراى مصاديق عينى مى     
پـس ظـرف تـصديقات و       . شـود  ات مـى  باشـد و نـسبت حـال و دخيـل در تـصديق             جهان خارج نمى  

باشـند   خود تصديقات از امور خارجى نمـى . نسبتهايى كه در تصديقات وجود دارد عالم ذهن است      
 همگى از قبيل امور عقلى و ذهنى بـوده و از امورخـارجى            ها   و حكم  ها   و نسبت  ها  پس بنابراين رابط  

جـسم  : شـود  و اگر گفته مى   . شندبا باشند هر چند كه خارج به اصطلاح محكى احكام عقلى مى           نمى
و بيـاض الجـسم اسـت كـه         . ابيض است آنچه كه در عالم خارج است جسم است كه جوهر اسـت             

الجـسم  : اما قضيه . و وجود بياض كه وجود عرضى است عين وجود بياض جسم است           . عرض است 
هـا را  ابيض كه داراى نسبت است امر خارجى نبوده و از امـور نفـسانى و ذهنـى اسـت كـه نفـس آن                       
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بنابراين اعراض نسبيه از قبيل امور اعتبارى بـوده و در رديـف امـور واقعـى كـه                   . اختراع كرده است  
كند،  رسد و درك مى داراى حقيقت خارجيه هستند و عقل انسانى آنها را كشف كرده و به آنها مى

قولـه جـوهر،    م: باشـند  و مقولات سه مقولـه بيـشتر نمـى        . باشد و خارج هم ظرف آنها نمى     . باشد نمى
آيا صرف دخالـت    : مقوله كيف، مقوله كم؛ اگرچه اين سؤال هنوز باقي است و آن سؤال اين است              

تواند مبناي ذهني بودن و اعتبـاري بـودن           مي داشتن به نسبت و نسبي بودن ماهيت و ذات يك شيء          
ل نظريـه   آيد ولي اص ـ    نمي آن باشد؟ جاي گفتگو دارد و از اعتبارات سيد شهيد، پاسخ آن به دست             

  .كه ايشان ابراز كرده اند، بديع و تازه است
در اسـفار در بحـث اقـسام فاعـل و بيـان             ) ره(صدرالمتألهين  : فاعل تسخيرى و فاعل بالاختيار     ـ4

اگر شما اى صاحب نظـر و انديـشه         : فاعل مسخر و فاعل مختار و توضيح فرق ميان آنها چنين دارند           
ق عالم نظر بيافكنيد خواهيد ديد در اصل هستى فاعلى كه           درست بيانديشيد و از روى تعمق به حقاي       

داراى اختيار محض باشد غير از خداى جهان وجود ندارد و همه فاعلها كه در عـالم وجـود دارنـد                     
در فعلشان در تسخير ديگرى هستند؛ چه آنها كه از قبيل فاعلهاى مختار باشند و يا از قبيل فاعلهـاى                    

سيد شهيد با ديـد نقادانـه       . ين اينكه داراى اختيار هستند مجبور هستند      چون اكثر فاعلها در ع    . مجبور
دهـد و    عبارت آخوند را مورد دقت و نقـد قـرار داده و بـا ايـن ديـد آن را مـورد تحليـل قـرار مـى                           

هـاى تـسخيرى     فرمايد فاعل  از آخوند جاى تعجب دارد پس از آنكه خودش تصريح مى          : فرمايد مى
باشند و نسبت به افعالشان ادراك ندارند چون ملاك فاعل مختار بـودن              از قبيل فاعلهاى ارادى نمى    

نمايند كـه اختيـارى كـه انـسان دارد ظـلّ و       و نيز ايشان اثبات مى    . همان اراده و ادراك داشتن است     
باشد و از همين طريق مسئله جبر و اختيـار و امـر              شعاع فاعل مختار حقيقى كه خداى عالم است مى        

شوند كه همه عالم     پس چطور معتقد مى   . نمايند  انسان را تحليل كرده و بررسى مى       الامرين بودن  بين
اند؟ و مرادشان از فاعل تسخيرى همان فاعل تسخيرى اصطلاحى است و ايـن مطلـب             مسخر بامر االله  

  .خلاف تحقيق است كه خود آخوند از برجستگان محققان است
مطلبى رسيده است كه داراى نوعى غمـوض        سيد بزرگوار هر جا به      : فرق ميان ادراك و علم     ـ5

طلبيـده اسـت از      و پيچيدگى بوده و ميدان تفكر و انديشه عميق در آن باز بوده و غور زيادترى مـى                 
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ورود و غواصى در آن نه تنها اباء نكرده است بلكه با كمال شجاعت و مهارت وارد شده و به تمـام                      
ند بيرون آمده و آشنا با مباحث علم و معلـوم           جوانب و زواياى آن با حساسيت علمى سرزده و سربل         

شناسى و علم و ادراك از همان مسائل است و هر اندازه             و عالم و در واقع مباحث مربوط به معرفت        
و از جملـه حرفهـا و   . ترى دسـت يازيـده اسـت      انسان در آن وارد شده و پرداخته است به نتايج تازه          

كرده و با حسايت ويژه روى آن تأكيد ورزيده است          سخنان نغز و جديدى كه ايشان به آن اشارت          
و اجمـال   . باشـد  اند، مـى    علم و ادراك، و فرقى كه ميان آن دو گذاشته           اى است كه مربوط به     مسئله

شما قبلًا دانستيد و ما حقيقـت قـوس صـعودى و نزولـى را كـه از مراتـب نفـس                      : آن چنين است كه   
رسد در مباحث مربوط به وجود ذهنـى       رفتى به آن مى   آدمى بوده و انسان در سير علمى و تكامل مع         

گردد و   براى شما بيان كرديم و معلوم شد كه ادارك براى نفس در مرتب قوس صعودى فراهم مى                
آيد چـون علـم عبـارت اسـت از آن حيثيـت وجـودى كـه                  اما علم در مرتبه قوس نزولى بدست مى       

ا جهان خارج رابطه برقرار كرده و آن را بـر           وسيله عبور و ارتباط با خارج است و توسط آن انسان ب           
آورد و ايـن      سازد و در حقيقت حقايق خارجى را از طريـق علـم بدسـت مـى                 خودش مكشوف مى  

باشد چون ادراك عبارت است از اين كه انسان به يك حقيقتى برسـد و         معنى بر خلاف ادراك مى    
قايق خارجى را بر وى مكـشوف و        به آن نايل گردد بدون آنكه به نوعى كاشف از خارج بوده و ح             

روند،   مي مانند اينكه انسان به قضاياى ثانيه كه از لوازم و ملازمات قضاياي اوليه بشمار             . معلوم سازد 
امـا  . باشـد  ادراك پيدا كند و آنها را بدست آورد انسان در رابطه با قضاياى ثانيه داراى ادراك مـى                 

ه بـه صـورت غلـط و نادرسـت مطلبـى را بـه دسـت                 و يا ماننـد كـسانى ك ـ      . عالم نيست و علم ندارد    
باشـند چـون فـرض       آورند آنان اگر چه از ادراك نسبت به آن برخوردارند ولى داراى علم نمى              مى

اين است كه به صورت غلط و نادرست آن را دريافت كرده اند و لذا صحيح است درباره او گفتـه                     
  .عالم استشود او مدرك است ولى صحيح نيست درباره آن گفته شود 

اما افسوس كه اگر شهيد عزيز عمر بيشترى داشت و دستهاى آلوده دشمنان ظالم به سوى ايشان        
گرفت و امت را در فقـدان ايـشان    گشت و ايشان را در سن نشاط علمى از امت اسلام نمى    دراز نمى 

بركات بيشترى  هاى مباركه علميه به ثمرات و        ساخت مطمئناً دنياى علم و دانش و حوزه        عزادار نمى 



  هفتاد و چهارشماره  /274
  
  

 

عـاش سـعيداً و مـات سـعيداً و شـهيداً و             . شـد  مند مى  يافت و دنياى علم و دانش بيشتر بهره        دست مى 
االله عن الاسلام و عن امام الثورة و عن الامة الاسلامية خير الجزاء و حشرهما االله تعالي مع اوليائه عن               جزاه

  .الانبياء والاوليائه صلوات االله عليهم
  
***  

  

  ، پر چالش ترين رويداد انقلاب اسلامي58ماه  آبان13
  

تـرين رويـدادهاي تـاريخ انقـلاب           را شايد بتوان از پرچـالش      58 آبان   13تسخير سفارت آمريكا در     
دانست، رويدادي كه روند انقلاب اسلامي را حتي تا چندين دهه بعد از پيروزي آن تعيـين كـرد و                    

 ردپـاي ايـن رويـداد بـزرگ را        . يار عميقـي گذاشـت     تـاثير بـس     در مناسبات ايران با آمريكا وجهان     
آيـد،    مـي  آنچـه در پـي    . خلـي و خـارجي ايـران يافـت        توان در بسياري از رخدادهاي سياست دا       مي

بازكاوي چرايي و چگونگي اين رويداد تاريخي است و تاثيري كه در جريانات بعد از خود داشت                 
فعلـي   مجلس شوراي اسلامي و مديركل مشاور رياست ( در گفتگو با آقاي حسين شيخ الاسلام كه

در ايـن گفتگـو، شـيخ الاسـلام از          .مورد بحث و بررسي قـرار گرفتـه اسـت         ) امور بين الملل مجلس   
  .گويد  ميفضاي بين المللي در دو مقطع زماني دوران تسخير سفارت آمريكا و شرايط فعلي

  

انقلاب را به رسميت شـناخته     در زمان انقلاب كه دولت مستقر شده بود و برخي كشورها،            : جماران
چـرا ايـن   . بودند و برخي نهادها مستقر شده بودند، يكسري از دانشجويان، سفارت را تسخير كردند    
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